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لی  شاهیان| هوای مسجد الزهرا)س( در محله طبرسی شما

چند وقتی است که روزهای دوشنبه بوی ادویه های تازه و 
ترشی های خانگی گرفته است. گوشه ای هم بسته های ترمه 
و لباس و حوله کنار شیشه های شیره انگور چیده شده اند. 
بانوانی حضور پیدا کرده اند و با مشتری ها گرم صحبت اند؛ برخی 
هم مشغول چیدن اجناسشان هستند و بازارگرمی می کنند. 
مسجد الزهرا)س( در کنار برگزاری مراسم عبادی، به دنبال رفع 
مشکلات اهالی بوده است تا گشایشی هرچند کوچک در 

وضع معیشت آنان اتفاق بیفتد.

استقبال از لباس خوب نیست○●�
لیلا جعفرزاده که مسئولیت پایگاه بسیج مسجد را برعهده دارد، 
درباره این فروشگاه می گوید: از هفته بسیج امسال با همراهی و 
موافقت امام جماعت مسجد الزهرا)س(، اینجا را برای خانم هایی راه 
انداختیم که دنبال یک راه درآمد بودند. بیشتر هدف ما خانم هایی 
بودند که خودسرپرست هستند یا همسرشان درآمد ثابتی ندارد، 

ولی محدودیتی نیست و همه می توانند بیایند.
این فروشگاه در ابتدای راه اندازی، یکشنبه ها برگزار می شد، اما قطعی 

برق و مشکلات بعدی سبب شد که روز آن را به دوشنبه ها تغییر 
دهند. فروشگاه از ساعت 10 تا 11:30 برپاست؛ زمانی کوتاه 

که برای خیلی ها فرصت مهمی است. و برای همین 
بعد از نماز هم امتداد پیدا می کند؛ زنانی که با هنر 

ج خانه  دستشان و همت بلندشان، بخشی از خر
را درمی آورند. یکی از فروشندگان، سیده مریم 

باغدهی است، بانویی سی و سه ساله که لباس 
می فروشد. او که خودش از بسیجیان مسجد 
بوده و از کانال بسیج هم متوجه برپایی 

فروشگاه شده است، درباره کارش می گوید: من از مغازه ها و خیاط ها 
لباس امانی می گیرم، هم برای بزرگ سال، هم کودک. قبل از این، 
خانه به خانه می فروختم؛ مثلا در جلسه های زنانه یا دوره های 
قرآن. اما از وقتی این فروشگاه راه افتاده است، لباس ها را اینجا 
می آورم. با این حال، استقبال آن طور که دلم می خواهد نیست. با 

اینکه قسطی می فروشم، گاهی هیچ درآمدی ندارم.
بار لباس ها برایش سنگین است و وسیله ای برای رفت وآمد ندارد. 
گر ماشین داشتم، کارم راحت تر و فروشم بهتر می شد،  می گوید: ا

چون می توانستم در مکان های دیگر هم غرفه بگیرم.

کی و فروش بهتر○●� محصولات خورا
یکی دیگر از فروشندگان، صاحب جان ایروانی اهل نیشابور، 
بسته های آلو، کشمش و لواشک دارد. او باغ دار و مدتی است که به 
این فروشگاه آمده و بیشتر محصولات ارگانیک و خانگی می فروشد 
که این روزها طرفداران بسیاری هم دارد. خودش می گوید دلیل 

کی بودن محصولات است؛ چون مردم از هرچه  فروشش هم خورا
بزنند، نمی توانند از شکمشان بزنند. درباره کارش می گوید: ما باغ آلو 
داریم و قبلا محصولاتمان را بین آشناها پخش می کردیم، ولی حالا 
که جایی برای فروش پیدا شده است، محصولات را برای اینجا آماده 
می کنیم. سپس با رضایتی نصفه نیمه اضافه می کند: نمی توانیم 
حجم زیادی محصول به مسجد بیاوریم، اما همین هم غنیمت 
است.هر هفته حدود 10 تا ۲0 کیلو لواشک می فروشد. او هم مانند 
مریم باغدهی باور دارد که وضعیت مالی مردم منطقه ضعیف است 

و آن ها فقط می خواهند یک لقمه نان حلال دربیاورند.
گر یک مجتمع برای فروش محصولات  ایروانی یک درخواست دارد: ا
احداث شود، هم فروش بیشتر می شود، هم کسانی که می فروشند 
مبلغی دستشان را می گیرد. کاش اینجا برای بانوان کلاس ورزش 

هم برگزار کنند، خیلی ها نیاز دارند.

فروشگاهی بیرون از مسجد○●�
لیلا جعفرزاده معتقد است که این فروشگاه در همین شکل کوچک 
هم برای خیلی از زنان یک نقطه امید است. او می گوید: تعدادشان 
زیاد نیست، ولی همین چند نفر هم که راضی اند، ارزش دارد. همه 
فروش کالاها در فضای خواهران مسجد برگزار می شود، امن و 
بی دردسر. خانم ها نیز همین را می خواهند. شاید درآمدها کم 
باشد، ولی برای بعضی از خانم ها، همین هم نجات بخش 
گر این فروشگاه بیرون از مسجد، جایی  است. با این حال ا
که رهگذران بیشتری ببینند، برگزار شود، امیدها هم 
بزرگ تر می شود.شهروندانی که تمایل به خرید 
از این فروشگاه اشتغال زایی را دارند، می توانند 
به مسجد الزهرا)س( واقع در طبرسی شمالی 38، 

طباطبایی15 مراجعه کنند.

با همراهی امام جماعت مسجد الزهرا)س( بستری برای رونق معیشت خانواده ها فراهم شده است

بازاری که با دست  و دل بانوان می چرخد
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نـو خریده انـد و بـرای رسـیدن سـال نـو لحظه شـماری می کننـد. 
بعضی هم به دلیل مشـکلات اقتصادی خانواده هایشـان نه از 
لبـاس نـو برایشـان خبری اسـت و نه دلشـان می خواهـد عیدی 
در میـان باشـد. مدیـر و انجمن اولیا و مربیان مدرسـه صفورا در 
محلـه رده امـا حواسشـان به همه چیز هسـت. آن هـا از یک ماه 
قبـل، جلسـه هایی بیـن خودشـان برگـزار کرده انـد تـا بتواننـد بـا 
حمایت های خیرخواهانه، دل بچه های نیازمند و یتیم مدرسه 
را شـاد کننـد. در یکـی از همیـن جلسـات بـه ایـده ای رسـیدند 
کـه بـا اسـتقبال معلمـان و اولیـای دانش آمـوزان رو بـه رو شـد و 

توانسـتند دل حـدود پنجاه دانش آمـوز مدرسـه را شـاد کنند.

رفع نیازهای دانش آموزان با کمک والدین○●�
مهـری تمیـزی، مدیر مدرسـه صفورا )دوره اول( اسـت. اولین سـالی 
است که مدیریت این مدرسه را بر عهده دارد و دغدغه اش از همان 
زمـان ورودش، رفـع نیازهـای دانش آمـوزان بـوده اسـت. می گویـد: 
هم زمـان بـا مـاه مهـر کـه مـدارس بـاز شـد، شناسـایی دانش آمـوزان 
نیازمند را در دسـتورکار قرار دادیم. با کمک انجمن اولیای مدرسه، 
تحقیقـات اولیـه را دربـاره تعـدادی از دانش آمـوزان کم برخـوردار 
انجام دادیم و نیازمندان واقعی شناسایی شدند تا در مناسبت های 

مختلف سـال موردحمایت قـرار گیرند.

«بـرای خریـد لبـاس عید اقـدام کردیم 
امـا مشـکلات اقتصـادی کاری کـرده بـود 

کـه خیـران پـای کار نیاینـد.» ایـن جملـه را 
تمیزی می گوید و ادامه می دهد: برای شـادی دل 

بچه هـای نیازمنـد بایـد لبـاس عیـد می خریدیـم. خیـران 
اوضـاع مالی شـان نابسـامان بـود و تمایلـی بـه حمایـت نداشـتند؛ 

بنابرایـن جلسـه انجمـن و اولیـا را برگـزار کردیـم و در پایـان تصمیـم 
گرفتیـم بـا کمـک والدیـن دانش آمـوزان، نیازهـای دانش آمـوزان 

کم بضاعـت و یتیـم را رفـع کنیـم.

طرحی برای شادی دل دانش آموزان نیازمند○●�
مدیر مدرسه صفورا در توضیح این ایده می گوید: بین دانش آموزان، 
کت هایـی به همـراه یک نامه توزیـع کردیم. در این نامه، موضوع  پا
ح کردیـم و خداراشـکر بـا اسـتقبال خـوب آن هـا  را بـا والدیـن مطـر
روبـه رو شـد و بازخوردهـای خوبـی هم بـه دسـتمان رسـید. بعضی از 
ح را در مدرسـه ادامـه دهیـم  والدیـن درخواسـت کردنـد کـه ایـن طـر

و بـا کمـک هـم مشکل گشـایی کنیم.
ح  تکریـم دانش آمـوزان نیازمنـد، یکـی از بخش هـای مهـم ایـن طـر
بـوده اسـت. تمیـزی در این بـاره می گویـد: توانسـتیم بـا حمایـت 
والدیـن و معلمـان دل 48 دانش آمـوز نیازمنـد و یتیـم مدرسـه را 
شـاد کنیـم و بـرای حفـظ کرامـت انسانی شـان، آن هـا را در لحظـات 

پایانـی مدرسـه بـه دفتـر فراخواندیـم و بـه بهانه هـای مختلـف از 
آن هـا قدردانـی کردیـم.

کمک برای شادی روح پدر○●�
احمـد زهانـی، پـدر یکـی از دانش آمـوزان مدرسـه اسـت کـه در ایـن 
ح مشـارکت کرده. او می گویـد: زهرا وقتی از مدرسـه آمد، موضوع  طـر
جمـع آوری کمـک را با مـا در میان گذاشـت. از آنجا که پـدرم به تازگی 
بـه رحمـت خدا رفته بود و خود ایشـان هـم جزو خیران بـود، تصمیم 

گرفتـم در حـد توانـم برای شـادی روح پدرم مشـارکت کنم.
خوشـحالی زهـرا بـرای آقـای زهانـی خاطـره خوبـی اسـت کـه گوشـه 
ذهنـش نقـش بسـته. او می گویـد: روز بعـد، وقتـی زهـرا بـه خانـه آمـد 
خیلـی خوشـحال بـود از اینکـه توانسـته اسـت بـه بچه های مدرسـه 
کمـک کنـد.  مدیـر و معلمـان از او به خاطـر کار خیرخواهانـه اش 
قدردانـی کـرده بودنـد و او خوشـحال بـود. بـا ایـن اقـدام دختـرم 

آموخـت کـه شـادی را هـم می  تـوان تقسـیم کـرد.

روایت یک قدم خیر که به همت والدین بچه های مدرسه صفورا برداشته شد

تقسیم شادی بین دانش آموزان
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